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وحيد قاسمي‌عهد
‌استاد دانشگاه

 خبر رد لايحه جامع وكالت ازســوي كميســيون 
قضائی و حقوقی مجلس در مورخ ٢٤ آبان ٩٥ موجي 
از خوشحالي و مســرت را در بين وكلا به راه انداخت. 
لايحه‌اي كه استقلال كانون وكلا و به‌تبع آن استقلال 
وكيل را به ســراي نيســتي رهنمون می‌ســاخت. 
استقلال وكيل همانند استقلال مقام قضائي از اصول 
شناخته‌شــده جهاني اســت. فقدان اين اصل اجرا و 
اعمال عدالت را درجامعه صعب و غيرممكن میک‌ند، 
اما داستان به همين‌جا ختم نشد بلكه ضمن رد كليات 
آن لايحه تصميم بر اين شــد تا موارد ضروری از قانون 
فعلی وکالت اصلاح شــود. تصميمي كه خوشحالي 
ناشــي از رد لايحه وكالت را مكدر کرد و اكنون ترس و 
ترديدهاي مســتمر و مزمن حاكم بر كانون‌هاي وكلا 
ادامه يافت. شــايد، درك اين همه شــعف ناشي از رد 
كليات لوايح جامع وكالت و ترس و تشويش برخاسته 
از ابهام در ســرانجام اصلاحات آينــده قوانين وكالت 
براي كساني‌كه داســتان سالخورده‌ترين نهاد مدني را 
نمي‌دانند قابل درك نباشد. تشويش، ترديد و اضطراب، 
حالات هميشگي و ادامه‌دار خانه پير وكلاست. داستان 
از آنجايي آغاز می‌شــود كه انقلاب اسلامي به پيروزي 
می‌رســد؛ انقلاب ايدئولوژيك، انقلابي مبتني بر نفي 
طاغوت و با شعار استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي، 
طبيعي بود كه انقلاب براي استحكام پايه‌هاي خويش 
نياز به جذب خودي و دفع غيرخودي داشــت. ديري 
نپاييد كه كانون وكلا توجه شــوراي انقلاب اسلامي را 
به خود جلب كرد. نخستین تصميم راجع به كانون‌هاي 
وكلا تحت عنوان لايحــه قانوني راجع بــه تصفيه و 
پاكسازي در كانون وكلاي دادگستري هرچند راجع به 
پاكسازي وكلا در ظرف زماني آن روزها معمول میک‌‌رد، 
افزون برآن، اين قانون حامل پيامي بد براي كانون‌ها بود.

ماده واحده مقرر می‌كرد: »به شــوراي سرپرستي 
وزارت دادگســتري اجــازه داده مي‌شــود به منظور 
پاكسازي دركانون وكلا هيأتي مركب از 5نفر از وكلای 
‌دادگستري براي تصويب به شوراي انقلاب جمهوري 
اسلامي ايران پيشنهاد كند و تا تصفيه كامل دركانون 
وكلای دادگستري انتخابات هيأت‌مديره جديد ‌برگزار 
نمي‌شود و هيأت‌مديره فعلي كانون وكلای دادگستري 
كماكان اختيــارات قانوني خــود را دارا خواهد بود.« 
هرچند بارقه‌هايي از اميد به اين‌كه مدت اين ممنوعيت 
تنها ٦ماه است در تبصره ١ اين قانون ديده می‌شد ولي 
درعمل، تنها از قانون ممنوعيت انتخابات هيأت‌مديره 
اجرا و تشكيل شــوراي سرپرستي دادگستري به بوته 
فراموشي سپرده شد. طولي نينجاميد كه تصميم دومي 
براي كانون اتخاذ شد. طي آن در‌ سال ١٣٦٢ درتقابل 
با قانون، ازسوي شورايعالي قضائي رئيس انتصابي براي 

كانون وكلا انتخاب شد.
وكلا براي استرداد حقوق از دست رفته خويش براي 
اداره كانون از پاي ننشستند و هر ازگاهي تلاش‌هايي 
صورت دادند. مجددا، مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان 
سومين گام برحقوق از دســت رفته وكلا تاكيد کرد. 
درهمين راس��تا قانون نحوه اصلاح كانون‌های وكلاي 
دادگستری جمهوری اســامی ایران مصوب ۱۶ مهر 
۱۳۷۰« به تصويب رســيد. تبصره ٢ ماده ١ اين قانون 
مقرر می‌داشــت: »در مهلت اجراي اين قانون انتخاب 
هيأت‌مديره كانون‌هاي وكلا متوقف و بلافاصله پس از 

آن برگزار خواهد شد«.

گام چهارم، تصويب قانون »انتخاب ویکل توســط 
اصحاب دعــوی« مصــوب7 بهمــن 1370 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بود، هرچند اين قانون حقوق 
از دست رفته وكلا براي اداره امور صنفي خود و استقلال 
ايشــان را به ارمغان نمي‌آورد، اما از باب توجه خاص و 
محترمانه به شــأن و جايگاه وكلا اقدامي مثبت تلقي 
می‌شــد. حلاوت اين قانون با ورود نخستین ميهمان 
ناخوانده بر سفره وكلا به تلخي گراييد. در گام پنجم، 
قانونگذار نخســتين میهمان ناخوانده جامعه وكلا را 
معرفي کرد. وكلايي آزاد و رها از هرگونه تشــكيلات و 
نظام انتظامي به موجب ماده 4 قانون حمایت قضائی 
از بســیج مصوب 1 بهمن 1370 معرفي شدند. طبق 
اين ماده كارشناسان دفاتر حمايت و خدمات حقوقی 
و قضائی بسيجيان اجازه یافتند تا بدون الزام به داشتن 
پروانه وكالــت از كانون وكلا بتواننــد دركليه مراحل 

دادرسي از طرف افراد، به‌عنوان وكيل اقدام كنند.
وضعيت نابسامان كانون

وضعيت نابسامان كانون و بلاتكليفي ناشي از اقدامات 
فوق همچنان ادامه داشت تا‌ سال ١٣٧٦ به‌عنوان گام 
ششم قانوني به تصويب رسيد كه درعين اين‌كه حقوق 
از دسته رفته وكلا و كانون وكلا را كه به موجب لايحه 

اســتقلال كانون كسب کرده بودند، مســترد نمود و 
نقطه پاياني بر شيوه انتصابي رياســت كانون بود، اما 
آغازي مجدد براي تخديش اصل استقلال كانون وكلا 
و رجعت و عقبگــرد به قانون وكالــت مصوب ١٣١٥ 
می‌‌شــود. با تصویب قانون یکفیت اخذ پروانه وکالت 
دادگســتری مصوب 1376/1/17 نخستین انتخابات 
آزاد پس از انقلاب، برای تعیین اعضای هیأت‌مديره دوره 
بيستم برگزار شد. نكات منفي اين قانون كه استقلال 

كانون را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، عبارتند از: 
الــف( مداخلــه در انتخابات هيأت‌مديــره كانون: 
به موجب تبصــره ١ ماده ٤ اختيــار تأييد صلاحيت 
نامزدهای عضويت در هیأت‌مديره کانون‌ها به دادگاه 

عالی انتظامی قضات واگذار شد.
ب( مداخله درتعيين تعداد كارآموزان: طبق تبصره 
ماده ١ اين قانون »تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي 
هركانون برعهده كميسيوني متشــكل از رئيس كل 
دادگستري استان، رئيس شــعبه اول دادگاه انقلاب و‌ 
رئيس كانون وكلاي مربوط مي‌باشد كه به دعوت رئيس 
كانون وكلاي هركانون، حداقل يك‌بار در ‌سال تشكيل و 
اتخاذ تصميم مي‌نمايد.« بدين‌ترتيب، قدرت كانون‌هاي 

وكلا درخصوص تعيين تعداد كارآموزان، زائل گرديد. 

در گام هفتــم، قانونگذار نه‌تنهــا دومين میهمان 
ناخوانــده را به جامعه وكلا فراخوانــد، بلكه موجبات 
موازي‌كاري و تأسيس نهادي مشابه كانون وكلا را فراهم 
كرد. با تصویب ماده ١٨٧ قانون برنامه ســوم توســعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 
در ‌سال ١٣٧٩ وجود كانون‌هاي وكلا ناديده گرفته شد 
و همان حداقل‌هاي تبصره ماده ١ قانون یکفیت اخذ 
پروانه وکالت دادگستری كه به موجب آن كانون‌ها حق 
تصميم‌گيري يا ارايه نظر درخصوص تعيين كارآموزان 
داشتند، به كار بسته نشد. به همين ترتيب دركنار كانون 
وكلاي دادگستري با استقلال نسبي، مركز مشاوران و 
وكلاي قوه‌قضائيه تأسيس گرديد. اين تصميم، بار مالي 
سنگيني بر دوش دولت نهاد، به آن‌گونه كه طرح ادغام 
اين مركز با كانون‌هاي وكلا، جهت فرار از اين وضعيت 

در دل لوايح جامع وكالت قرار گرفت.
تلاش نافرجام برای سلب استقلال

هرچند تصور می‌رفت، اين آخرين گام براي ســلب 
استقلال وكلا و كانون‌هاي وكلا باشد ولي درهشتمين 
گام برخلاف قانون آيين‌نامه‌ای به تصويب رسيد و حال 
مشوش كانون‌ها را مشــوش‌تر كرد. رئيس قوه‌قضائيه 
با تصويب »اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه اســتقلال 

کانون وکلای دادگســتری« مورخ 1388/3/27 ضربه 
كاري و نابهنگام به اســتقلال كانون‌ها وارد ساخت، به 
نحوي كه براي مثال درماده ١٧ آين آيين‌نامه« توقیع 
پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوه‌قضائیه 
یا نماینده رسمی رئیس قوه‌قضائیه می‌باشد و پروانه پس 
از انجام تحلیف به کارآموز تحویل داده می‌شود« يا. احراز 
صلاحيت وکلای دادگســتری، اعضــاي هیأت‌مديره 
و كميسيون كارآموزی و نیز ســلب صلاحيت از وکلا  
برعهده هیأت منصوب و مورد تأييــد قوه‌قضائيه قرار 
داشت. در ماده ١١ اين آيين‌نامه هیأتی متشکل از پنج 
عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود که سه عضو 
اصلی کی عضو علی‌البدل آن از بین حقوقدانان توسط 
رئیس قوه‌قضائیه انتخاب و بقیه اعضا از وکلا و به پیشنهاد 
هیأت‌مدیره کانون و تأیید رئیس قوه‌قضائیه منصوب 
می‌شدند. خوشبختانه تاكنون روســاي قوه‌قضائیه با 
تمدید مدت تعلیق آیین‌نامه لایحه اســتقلال کانون 
وکلا موافقت نموده‌اند. حداقل ايراد وارده بر آيين‌نامه بالا   
اين بود كه از يكسو، برخلاف مفاد ۲۲ لايحه استقلال 
کانون وکلا مسبوق به پیشنهاد کانون‌های وکلا نبود، 
ازسوی دیگر مفاد این آیین‌نامه با قانون اساسی، لایحه 
قانون استقلال کانون‌های وکلا، قانون یکفیت اخذ پروانه 

وکالت در تضاد قرار داشــت. در گام نهم، اين‌بار در‌ سال 
٩٢ بخشنامه به شماره 92-191536 با امضاي مديركل 
ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري ابلاغ شد و طي 
آن مقرر شــد: »به‌ دليل روشــن‌بودن وضعيت قانوني 
و ضرورت ايجاد وحدت رويه در ثبت موسســات برابر 
مقررات حاكم درمورد ثبت موسسات حقوقي داشتن 
پروانه وكالت يا مجوز ازمراجع ثبتي الزامي نيست. بدين‌ 
علت، سومين ميهمان ناخوانده وارد جامعه وكالت شد و 
هر آنچه براي وكيل دادگستري حرام و موجب عقوبت 
انتظامي اســت، براي ايشــان حلال و موجب كسب 
روزي و توسعه می‌باشــد. امروزه اين موسسات به‌طور 
افسارگسيخته‌ای درعرصه واقعي و فضاي مجازي دست 
به تبليغات می‌زنند و برخلاف وكلا از موهبت سحرآميز 
تبليغات بهره‌مند هستند. به واسطه اين بخشنامه تاكنون 
سه دسته موسسه حقوقي تشكيل شده است. گروهي 
كه موسسان آن داراي مدرك و پروانه وكالت هستند. 
گروه ديگر، موسساتي هستند كه تأسيس‌كنندگان آن 
فاقد مدرك وكالت می‌باشند اما دانشنامه حقوقي دارند و 
گروه سوم كه فاقد هرگونه دانش حقوقي و پروانه وكالت 
هستند. بديهي است كه عليرغم وجود ماده ٥٥ قانون 
وكالت كه تأسيس اين موسسات را جرم و مداخله در امر 
وكالت می‌داند، دو دسته اخير بدون هيچ الزام و التزامي 
درحال رشد و نمو می‌باشند. به نحوي‌ كه هدف خود را 
لغو انحصار وكلا در امور وكالتي می‌دانند؟! و بسياري از 
كارچاقكن‌ها كه ديروز با ترس و دلهره از حكومت قانون 
اقدامات مخفيانه انجام می‌دادند، امروزه تحت مصونيت 
ناشــي از اين بخشــنامه، در جامه موسسه به كارهاي 
غيرقانوني خود ادامه می‌دهند و اين موكلان و مردمند 
كه هر روزه هزينه و ضررهاي ناشــي از اين بخشنامه 

كارشناسي نشده را پرداخت می‌كنند.
تشويش‌هاي ناشي از چند لایحه

گام دهم نيز در شكل لوایح جامع وکالت )تدوین‌شده 
ازســوی قوه‌مجریه و قضائیه( و طرح وکالت تنظیمی 
ازسوی نمایندگان برداشــته شد. تشويش‌هاي ناشي 
از اين لوايح بســيار جدي‌تر از گام‌هاي پيشــين بود. 
اگر اين لوايح عينا تصويب می‌شــد، ديگر استقلالي از 
وكيل و كانون وكلا باقي نمي‌ماند. اين لوايح با تأسيس 
نهاد جديدي به نام هيأت نظــارت تمامي اختيارات و 
صلاحيت‌هاي كانون‌هاي وكلا را تحت‌تأثير قرار می‌داد. 
هيأت نظارت در لايحه جامع وكالت كه ازسوي دولت به 
مجلس ارايه شده، با ٧ عضو اصلي و ٤ عضو علي‌البدل 
تشكيل مي‌شــد. دو عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل 
)مجموعا ٤ عضو( به ترتيب ازسوي قواي مجريه و مقننه 
تعيين مي‌شدند. نه‌تنها نحوه انتخاب و گزينش اعضاي 
هيأت مخالف اصل استقلال كانون و وكيل است، بلكه 
اختيارات اين هيأت بسيار وسيع و مداخله‌جويانه بود، 
به آن‌گونه كه از اين حيث نيز استقلال كانون و وكيل 
را تحت‌الشعاع قرار مي‌داد. ارمغان اين لايحه، دخالت 
در امور تقنيني كانون وكلا، دخالــت در وظايف ذاتي 
كانون‌ها و مداخله در امور صنفي نظير انتخابات كانون 
و... بود. اين هيأت با اختيارات گسترده‌ای در تشخيص 
صلاحيت‌ها؛ انطباق شرايط داوطلبان اخذ پروانه وكالت، 
داوطلبان عضويت در شــورايعالي وكالت و داوطلبان 
هيأت‌مديره كانون‌هاي وكلا مداخله می‌نمود. همچنين 
اين هيأت، مرجع رسيدگى به اعتراضات اشخاص ذينفع 
نسبت به مصوبات و تصميمات شــورایعالی وكالت و 
تصميمات كانون‌هاي وكلا از حيــث انطباق با قانون 
و مقررات و حقوق مكتسبه بود. اكنون نيز خانه وكلا، 
در اضطراب اصلاحاتي است كه بر قوانين فعلي وكالت 

صورت خواهد پذيرفت.

با رد لايحه وكالت درمجلس اكنون ترس و ترديدهاي مستمر بر كانون‌هاي وكلا ادامه يافته است

داستان پيري رنجور كانون وكلا 

بدانیم

روزنامه شــهروند با هدف بالابردن دانش 
حقوقی خوانندگان در ستون »بدانیم« سوالات 
و پاسخ‌های متداول حقوقی و قضائی شهروندان 

را منتشر میک‌ند.
اگر مجازات فردی در اثــر معاونت تلفنی، 
کمتر از 3ماه حبس باشد، این چنین پرونده‌ای 
باید به دادگاه برود یا برای صدور یکفرخواست 

مستقیما به دادسرا ارجاع شود؟ 
با توجه به اینک‌ه مزاحم تلفنی طبق ماده 641 قانون 
مجازات اسلامی 1 تا 6ماه حبس دارد و طبق تبصره3 
ماده3 قانون اصلاحی تشیکل دادگاه عمومی و انقلاب 
از مواردی نیست که پرونده مستقیما به دادگاه ارسال 
شــود و از طرفی طبق ماده 56 قانون آیین دادرسی 
یکفری معاون جرم در دادگاه محاکمه می‌شــود که 
صلاحیت رســیدگی به اتهام اصلی را دارد. بنابراین 
درمورد معاون بزه مزاحمت تلفنی هم باید پرونده با 

یکفرخواست به دادگاه ارسال شود.
شخصی در پرونده سرقت محکوم به رد مال 
می‌گردد. حال چنانچه اموال مسروقه درحین 
تحقیقات کشف نشود و مال مسروقه از اموال 
قیمی باشد، آیا دادگاه قبل از صدور رأی باید 
قیمت اموال را مشــخص کند و در رأی صادره 
مجزا قیمت مذکــور را قید کند یا خیر. اجرای 
احکام دادســرا آیا می‌تواند نسبت به تعیین 

قیمت اقدام کند؟
در مواردی که دادگاه ضمن تعیین مجازات سرقت 
حکم به رد مال صادر کرده است و بعدا معلوم شود که 
اموال مسروقه موجود نیســت، دراین صورت اجرای 
احکام طبق دســتور نظــر دادگاه ضمن جلب‌نظر 

کارشناس قیمت اموال را معین خواهد کرد.
مســتندا به ماده 72 قانون آیین دادرسی 
یکفری، پس از صدور یکفرخواســت نصب 

قیم اتفاقی ضرورت دارد یــا خیر؟ درصورت 
مثبت‌بودن، وظیفه نصب برعهده یکست و با 
توجه به حضور دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم، 

آیا نصب قیم ضرورت پیدا میک‌ند یا خیر؟
در اجــرای ماده72 قانون آیین دادرســی یکفری 
چنانچه دادسرا نسبت به تعیین قیم موقت اقدام نکرده 
باشد، بعد از صدور یکفرخواست علیه متهم تعیین قیم 
موقت به منظور رعایت غبطه محجور ضرورت دارد و 

این کار به وسیله دادگاه به عمل می‌آید.
با توجه به ماده 9 قانون ممنوعیت بکارگیری 
تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 که 
علاوه بر مجازات جزای نقدی ضبط و مصادره 
اموال مکشوفه نیز مطرح شده است، آیا این امر 
می‌تواند در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد 

یا خیر؟
با توجه به مــاده 9 قانون ممنوعیــت بکارگیری 
تجهیزات دریافت از ماهواره که علاوه بر جزای نقدی، 
مرتکبین به ضبط اموال و مصادره اموال مکشــوفه 
محکوم می‌شوند، در صلاحیت شورای حل اختلاف 

نبوده و در صلاحیت مراجع قضائی عمومی است.
رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادسرای 

محل وقوع انتشار روزنامه است یا مرکز استان؟
رســیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادسرای محل 
وقوع جرم به عمل می‌آید و مقرراتی که خلاف این امر 

را تصریح کند، وجود ندارد.
آیا برداشت محصول شیره و کشت آنغوره، با 
عنایت به مواد 1 و 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری 
از جنگل‌ها و مراتع و مــاده 1 قانون مرتکبین 
قاچاق جزو محصــولات قاچاق و در صلاحیت 

دادگاه انقلاب است یا خیر؟
در مــوارد 1 و 2 قانون حفاظت و بهره‌بــرداری از 
جنگل‌ها و مراتع هیچ‌گونه از محصول شیره و آنغوره به 

عمل نیامده است تا موجبی برای اصلاح مسأله قاچاق و 
صلاحیت دادگاه انقلاب باشد.

در موضوع چک وعــده‌دار پيش از تصويب 
قانون اصلاحي در تاريخ 2 شهريور 1382 رأي 
غيابي صادر شده؛ اما به لحاظ عدم دسترسي به 
محکوم‌عليه اين رأي به اجرا درنيامده است. با 
توجه به قانون مذکور و نيز ماده 11 قانون مجازات 

اسلامي چه اقدامي در اين‌باره بايد انجام شود؟
چنانچه مبناي صدور رأي غيابــي چک وعده‌دار 
باشد، برابر قانون اصلاحي چک موضوع قابليت تعقيب 
را ندارد. از اين‌رو اجراي احکام در اعمال مفاد قسمت 
اخير ماده 283 قانون آيين دادرسي کيفري پرونده را 
براي صدور دستور مقتضي به نظر دادگاه صادرکننده 

رأي خواهد رساند.
درجرايم موادمخدر که مجازات قانوني آن 
اعدام اســت، برفرض وجود دلايل کافي براي 
انتساب بزه به متهم، آيا صدور قرار بازداشت 

موقت الزامي‌است؟
قانون مبارزه با موادمخدر در مورد نحوه اخذ تأمين 
از متهم ساکت است و به ‌ناچار بايد در اين‌گونه موارد 
به ماده 35 قانون آيين دادرسي کيفري مراجعه شود. 
درعين‌ حال، ماده 37 قانون مبارزه با موادمخدر نيز که 

قانون خاص مي‌باشد، لازم‌الرعايه است.
آيا اتهام خيانت در امانت و شــهادت کذب 
ازجمله جرايم داراي مجازات بازدارنده است و 
به لحاظ مرور زمان قابليت صدور قرار موقوفي 

تعقيب را دارد؟
با توجه به تعريف ماده 17 قانون مجازات اسلامي ‌از 
مجازات‌هاي بازدارنده، خيانت در امانت که واجد جنبه 
حق‌الناسي است و نيز شهادت کذب که حرمت شرعي 
دارد، ازجمله مجازات‌هاي بازدارنده به شمار نيامده و 

مشمول مرور زمان نمي‌شوند.

گزارش

شهروند حقوقی| طی دو حادثه تلخ انفجار در 
عراق و تصادف قطار، تعدادی از هموطنان‌مان جان 
خود را از دست دادند و بحث پرداخت دیه آنها و جبران 
خسارات مادی و معنوی بازماندگان درحالی مطرح 
شده اس��ت که در ماه‌های حرام قرار داریم و نرخ دیه 
در ماه‌هــای حرام ‌۲۵۳میلیــون و ‌300هزار تومان 

تعیین شده است.
البته در این رابطه عبدالناصر همتی، مدیرعامل 
بیمه مرکزی ایران، از پیگیری پرداخت به‌موقع دیه 
جان‌باختگان و مصدومان خبر داه اســت. او گفت: 
صنعت بیمه برای حمایت از این آســیب‌دیدگان 
آمادگی خود را اعلام کرده و امیدوارم شــرکت بیمه 
دانا بیمه‌گر زوار کربلا و بیمه پارسیان بیمه‌گر راه‌آهن 
در حادثه قطار سمنان همچون گذشته، در کمترین 
زمان ممکن نحوه پرداخت خسارت را بررسی کنند تا 
با انجام وظيفه به‌موقع بتوانيم مرهمي كوچك بر درد 
و رنج خانواده‌هاي اين عزيزان باشيم. همتی اضافه 
کرد: بیمه غرامت فوت شــهدای حادثه کربلا و نیز 
بیمه مسئولیت فوت‌شدگان حادثه قطار هر دو دیه 
کامل و معادل ‌193میلیون تومان است و مصدومان 
هر دو حادثه نیز مشمول بیمه هزینه پزشکی تا سقف 

‌50میلیون تومان هستند.
این درحالی اســت که حادثه در ماه حرام رخ داده 
و انتظار می‌رفــت در پرداخت دیه بــه این موضوع 
توجه شــود، اما برای پرداخت دیه ســقف قرارداد 
بیمه در نظر گرفته شــده است. به‌همین دلیل این 
پرسش مطرح اســت که آیا امکان جبران خسارات 
مادی و معنوی برای بازماندگان وجود دارد یا خیر؟ 
عبدالصمد خرمشــاهی، حقوقدان، در گفت‌وگو 
با »شهروند« بیان کرد: در سوانحی که سازمان‌ها یا 
ارگان‌ها مسئول پرداخت دیه باشند رویه پرداخت 
دیه به‌گونه‌ای است که اولیای جان‌باختگان این حادثه 

ابتدا باید از سازمان مسئول که باعث به وجود آمدن 
چنین سانحه‌ای شده طرح شکایت کنند. زیرا اگر 
سهل‌انگاری و اهمال در انجام وظایف وجود نداشت 

این اتفاق دلخراش به وقوع نمی‌پیوست. 
وی با اشاره به مسئولیتی که در این‌گونه حوادث 
متوجه دولت اســت، ‌توضیح داد: اگــر عدم رعایت 
نظامات دولتی وجود نداشت، این اتفاق ناخوشایند به 
وقوع نمی‌پیوست. بنابراین ارگان یا سازمان مربوط به 
این حادثه اعم از وزارت راه، راه‌آهن و درنهایت سازمانی 
که مسئولیت این اتفاق را بر دوش میک‌شد باید اقدام 

به پرداخت دیه کند.
وی افــزود: همچنین باید توجه داشــت که این 
اتفاق در کیی از ماه‌های حرام به وقوع پیوسته است. 
به همین جهت بحث دیه کمی متفاوت اســت. بر 
این‌اساس کارشناسان یا خود دادگاه باید مبلغ دیه 
را محاسبه کنند تا سازمانی که در این حادثه نقش 
داشــته، قصور کرده )راه‌آهن، مدیر ایستگاه( و هر 
آن کس که مســئولیتی در این زمینه داشته است، 
براساس نظر دادگاه اگر موجبات تفویض فراهم باشد 
باید دیه افرادی که در این ســانحه جان باخته‌اند را 

پرداخت کند. 
این ویکل دادگستری با اشاره به مبلغ اعلام شده 
از سوی سازمان بیمه مرکزی برای پرداخت دیه نیز 
گفت: به نظر می‌رسد توافق بین سازمان بیمه مرکزی 

و سازمان مربوطه دال بر پرداخت ‌193میلیون تومان 
است. یعنی دیه‌ای که پرداخت می‌شود مانند دیه سایر 
ماه‌ها حساب می‌شود به همین جهت سازمان مربوطه 
موظف است، مابه‌التفاوت دیه را پرداخت کند و این 
موضوع ربطی به بحث توافق بیمه با سازمان مربوطه 
ندارد زیرا توافقی اســت که در سازمان منعقد شده 
است.  به همین جهت سازمان مربوطه نمی‌تواند از 
پرداخت مابه‌التفاوت دیه سر باز بزند، زیرا معمولا در 
این موارد دادگاه بر پرداخت مابه‌التفاوت حکم صادر 
میک‌ند و سازمان مربوطه موظف و مکلف به پرداخت 
دیه اســت. وی در پاسخ به این سوال که اگر سازمان 
مربوطه به رأی دادگاه تمیکن نکند چه خواهد شد، 
گفت: اگر ســازمان مربوطه حکــم دادگاه را نادیده 
بگیرد و بــه پرداخت مابه‌التفاوت دیــه اقدام نکند 
دادگاه می‌تواند به میزان مابه‌التفاوت دیه‌هایی که باید 
پرداخت کند از اموال آن سازمان مصادره کند. اما نباید 
از این موضوع غافل شد که پرداخت یا عدم پرداخت 
ربطی به سازمان ندارد و تنها به رأی دادگاه بستگی 
دارد. همچنین توافق بیمه و سازمان مربوطه ربطی 
به پرداخت دیه ندارد. باید توجه داشت که در قانون 
مجازات اسلامی خسارت معنوی نیز پیش‌بینی شده 
است و باید پرداخت شود که معمولا دادگاه‌ها رویه‌ای 
که در پیش دارند تاکنون این موضوع را آنچنان جدی 
نگرفته‌اند، ولی اگر از لحاظ روحی و روانی به ســایر 
افرادی که در این سانحه وجود داشته‌اند خسارت وارد 
شده باشد این موضوع در قانون مجازات ما پیش‌بینی 

شده است.
خرمشاهی درباره جبران خسارت معنوی گفت: 
در صورتیک‌ه این افراد در آن حادثه از لحاظ روحی و 
روانی تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند، می‌توانند تقاضای 
خسارت کنند که در این صورت دادگاه موظف است 

این موضوع را پیگیری و به آن رسیدگی کند.

پرسش و پاسخ حقوقیجبران خسارت مادی و معنوی حادثه‌دیدگان
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